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برای رقابتی شدن انتخابات و ایجاد فضای امید چه نهادهایی وظیفه دارند؟

۲۰۲۴؛ سال
 تعیین‌تکلیف ناتو

دیکتاتورها علیه آقای صدا
درباره واکنش‌های عجیب برخی سینماگران پس از فوت ناصر طهماسب

سکوت رادیویی در ایلام سال بدهی و چالش
 سیاسی دانشگاه ها

مسئولان استانی درباره تراژدی کارگران چوار حرفی نمی زنند۲۰۲۳ در آموزش عالی آمریکا چه گذشت؟
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سال آینده میلادی با مشخص شدن وضعیت جنگ اوکراین
 و انتخابات آمریکا ناتو دچار تغییر وضعیت خواهد شد؟

حقیقتِ  محافظه‌کار
جشنواره حقیقت نتوانست درباره وقایع ۱۴۰۱ حرف جدی بزند
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ

کثری؟ چرا انتخابات حدا
جریان مطالبه‌گر زندگی! اجازه دهید زندگی کنیم  این هم پشت بلندگو

سخنرانی شنبه رهبر انقلاب در جمع مردم خوزستان و کرمان به‌معنای 
یخی« و »مهم« بود. مواضع صریح آیت‌الله خامنه‌ای بدون  واقعی کلمه »تار
ی انتخابات با حضور  هیچ ‌گونه جای تفسیر و برداشتی، اهمیت برگزار
ی انتخابات  کثری مردم را برای همه کسانی روشن کرد که در برگزار حدا
نقش دارند. بیان شفاف و علنی این موضع از این جهت مهم است که 
هم تکلیف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای انتخابات اسفند را معلوم 
یخی به‌خاطر تصمیمات  می‌کنـــد و هم جای تحلیل‌های آنچنانـــی تار
برخـــی نهادها در ســـال‌های اخیر را تنگ خواهد کـــرد. تحلیل‌هایی که 
ی انتخابات در  ی اســـامی در برگزار می‌خواهند راهبرد اساســـی جمهور
ســـال‌های گذشـــته را غیراصولی و غیرواقعی نشـــان دهند. نکته مهم اما 
یخی است؛ آزمونی مهم  توجه عملی دست‌اندرکاران به این سخنرانی تار
و حیاتی که نشـــان می‌دهد مجریان قانون بین میل و خواســـته خودشان 

و ایده اساسی نظام کدام را ترجیح می‌دهند. 
با این حساب برای عملی شدن راهبرد مشارکت حداکثری در انتخابات 
مجلس دوازدهم، شـــورای نگهبان باید بدون تعارف دایره کوچک‌شـــده 
هیات‌های اجرایی در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها را اصلاح و جبران 
کنـــد. نمی‌توانیـــم بدون حضور ســـایق مختلف در صحنـــه انتخابات 
از عمـــوم مـــردم برای مشـــارکت دعـــوت کنیم. اینکـــه ردصلاحیت‌ها در 
انتخابات مجلس به‌صورتی انجام شـــود که تنوع دیدگاه‌های سیاســـی 
مختلف در عرصه حضور داشـــته باشـــند، یکی از چند عامل مشارکت 
بالاست. مدافعان ردصلاحیت‌های کیلویی معمولا پشت این استدلال 
پنهـــان می‌شـــوند کـــه »وزن گروه‌های سیاســـی بالا نیســـت و برای همین 
ردصلاحیت‌هـــا تعیین‌کننده نیســـت.« هرچند این گزاره به‌معنای وزن 
کم گویندگان آن هم است، اما مهم‌تر اینکه هر قدر سهم »کارآمدی« در 
مشارکت انتخاباتی بالاتر باشد، سهم تقصیر صاحب‌منصبان فعلی و 

اخیر در مشارکت نهایی هم بالاتر می‌رود. 
گون سیاســـی و  به‌هرحال جامعه میان انتخابات با حضور ســـایق گونا
انتخابات یکدســـت تفاوت قائل است، چنانچه رادیکال کردن فضای 
سیاسی کشور برای از میدان خارج کردن رقبا قبل از شروع رقابت سیاسی، 
مانند ســـوراخ کردن کشـــتی به‌ضرر همه است. تبدیل صحنه سیاست 
به باشـــگاه مشـــت‌زنی، فرآیند و سازوکار سیاسی کشور را مختل می‌کند 
و »رادیکالیسم« مانند آفت درخت انتخابات را از درون خشک خواهد 
کرد. نهاد سیاسی برآمده از چنین مسیری نه پشتوانه مردمی و نخبگانی 
دارد، نه ربطی به اصول انقلاب. نه کارآمدی دارد و نه توان پاسخگویی 

 . به حداقلی‌ترین امور کشور
در فاصله کوتاه تا انتخابات اسفندماه، از موضع نهادهای نظارتی برای 
کثری همه‌چیز روشـــن اســـت، مشکل اما میزان  کمک به مشـــارکت حدا
رضایت افکار عمومی از انتخاب‌های قبلی اســـت. دو دشـــمن اصلی 
ی  مشـــارکت عمومی در انتخابات »خواســـته« و »ناخواسته« با تمرکز رو
ناامیـــدی مـــردم از اینکـــه راه تحـــول در اداره کشـــور از صندوق‌های رای 
یسیون جمهوری  می‌گذرد، دوست دارند مشارکت کم باشد. گروه اول اپوز
اسلامی است. آنها می‌گویند اساسا کل نظام باید تغییر کند و از مدافعان 

یسیون دشمن انتخابات  حمله خارجی تا براندازان نرم در آنها هستند. اپوز
ی بی‌فایده بودن گردش قدرت سیاسی  و مشارکت مردم در آن است و رو
میان سلایق مختلف تمرکز دارد. گروه دوم دشمن انتخابات متحجران 
داخلی هستند که دوست دارند خودشان با خودشان رقابت کنند. آنها 
معتقد به رد شدن هیچ رقیب جدی از فیلتر نهادهای نظارتی نیستند 
و رقابت در انتخابات را در حد گروه »الف« و »ب« یک سلیقه سیاسی 
قبـــول دارنـــد. ایـــن گروه حاضر اســـت به بهـــای انتخابـــات خلوت، هم 
کارآمدی نظام در ادوار مختلف را مخدوش جلوه دهد، هم رای‌دهندگان 
را از تغییر در سیاست‌ها درصورت مشارکت در انتخابات ناامید کند. 
با وجود این هرچند در فاصله زمانی کوتاه تا انتخابات از لحاظ کارآمدی 
ی، شـــفاف  نمی‌توانیـــم معجـــزه‌ خاصـــی کنیم، ولی حتما رســـیدگی فور
و قابل‌قبـــول بـــه ماجرای فســـاد نهاده‌های دامی و چـــای دبش می‌تواند 
ی اعتماد افـــکار عمومی به‌ جا بگـــذارد. دقت در  اثـــری مهـــم در بازســـاز
این نکته مهم است که رقابتی شدن صحنه انتخابات به‌علاوه‌ برخورد 
قاطع با عوامل احتمالا »شناخته‌شده« در پرونده فساد چای دبش بدون 
ملاحظات قبیله‌ای و سیاسی، با توجه به اثر منفی و شوکه‌کننده آن در 
ی جامعه، برای مشارکت سیاسی در  جامعه حتما در اعتماد و امیدوار
انتخابات پیش رو موثر است. پنهان کردن ماجرا با فرض اینکه صحبت 
کنون در  درباره فســـاد به ناامیدی دامن می‌زند، از اســـاس غلط اســـت. ا
کنش نظام  کثری خبر فساد هستیم و جامعه منتظر وا وضعیت نشر حدا
حکمرانی به این فساد است. قطعا هر جراحی خون‌ریزی، درد و دوران 
نقاهت دارد. حالا که نیاز به جراحی قطعی اســـت و متاســـفانه فساد رخ 
گر اسم‌هایی  داده، باید سریع‌تر از حالت عادی دست‌به‌کار شد، حتی ا

نام‌آشنا پایشان گیر باشد. 
انتخابـــات تنهـــا راه ســـالم و قابل‌اعتمـــاد برای تغییر در مدیریت کشـــور 
است، برای حفظ امنیت عاقلانه‌ترین کار حفظ این شاهراه امن است، 
بنابراین هرگونه ناامید کردن افکار عمومی از این مسیر به‌مثابه خیانت به 
یخ کشور است. مجلس فعلی مدافعان و منتقدان رنگارنگی  ایران و تار
دارد کـــه عرصـــه انتخابات مهم‌ترین فرصت آنها برای ظهور و بروز و ابراز 
نظرشان است. هرچند انتخابات مجلس از جهت محلی بودن حوزه‌های 
یادی از  ی تفاوت دارد اما بـــار ز یاســـت‌جمهور انتخابیـــه بـــا انتخابات ر
ی دوش کلانشهرهاســـت و هر قدر عدد مشارکت در  میزان مشـــارکت رو
آنها بالاتر باشـــد، مجموع انتخابات پرشـــورتر برگزار خواهد شد. برای بالا 
بردن سهم مشارکت سیاسی در کلانشهرها نحوه رفتار صداوسیما شاید 
به اندازه رفتار دولت و شـــورای نگهبان اهمیت دارد. وقتی صداوســـیما 
تریبون یک‌طرفه یک سلیقه سیاسی باشد و بین مخاطبان دیوار بکشد، 
نمی‌تواند عموم مردم را به حضور در انتخابات دعوت کند. متاســـفانه 
آب رفتـــن میـــزان مخاطبـــان تلویزیون در چندســـال اخیر ضربه مهلکی 
به میزان اثربخشـــی آن زده اســـت. حالا همان ســـازمان عریض و طویل را 
یم که خیلی گران اداره می‌شود ولی از میزان اثر مثبتش کاسته شده  دار
اســـت. تلویزیونی که مجبور اســـت برای دعوت از میهمان‌های شـــب 
یلـــدا پول‌هـــای کلان خرج کند، چگونـــه می‌تواند مرجع موثر در بالا رفتن 
گر برای انتخابات اسفند  مشـــارکت انتخاباتی باشـــد؟ این صداوسیما ا
کار منفی نکند و تریبون ملی‌اش را به کج‌راهه نبرد، کافی است. همان 

که گفت »از طلا گشتن، پشیمان گشته‌ایم...« 

آنچه در پس فوت ناصر طهماسب شکل گرفت مشابه رفتاری بود که با پروانه معصومی و فوتبالیست‌ها و برخی 
هنرمندان و موسیقیدانان صورت گرفت؛ یعنی تکفیر تا سر حد مرگ و حتی پسامرگ. این رفتار تقریبا از زاویه‌ای 
شکل گرفته که در تمام این سال‌ها تلاش کرده بگوید سیاست و ایدئولوژی مانع زندگی آنها شده است، اما خودشان 
به‌شدت درمقابل هر عملی که باعث معنادهی به زندگی می‌شود با چهارچوب‌بندی سختی دستگاهی از تفتیش 
عقاید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی جریانی که خود مدعی مطالبه زندگی بود درمقابل آن به‌شدت ایستادگی 
می‌کند. اما آنچه باعث ‌شده این دستگاه تفتیش عقاید شکل بگیرد، چیست و این دستگاه از چه ابزاری برای 
برتری‌جویی خود اســـتفاده می‌کند؟ در این یادداشـــت قصد دارم کمی به بهانه واکنش‌های مبتذلی که به فوت 

ناصر طهماسب شده است، درباره این وضعیت نکاتی مطرح کنم. 
 دخالت در امور شخصی را نوعی سیاست‌ورزی معرفی کردند:سال گذشته در پس اعتراضاتی که شکل گرفته بود 
برای بار اول جریان اعتراضات در اقدامی عجیب به‌نوعی دخالت در همه سطوح روی آوردند. این دخالت تا حدی 
پیش رفت که امر شخصی که تا پیش از این محدوده‌ای بااهمیت برای بسیاری بود، تبدیل به عملی سیاسی 
شد، تا آنجا که اگر فردی در کنسرت یا در سینما شرکت می‌کرد یا حتی قهوه‌ای در کافی‌شاپ می‌نوشید، وی را 
عامل عادی‌سازی قلمداد و به‌شدت به او حمله می‌کردند. چنین شرایطی لحظه‌به‌لحظه پررنگ‌تر می‌شد تا آنجا 
که عده‌ای برای این وضعیت نام دیکتاتور جو را برازنده دانستند. این شرایط به‌قدری وسیع بود که امر شخصی 
تبدیل به امر سیاسی شده بود. درحالی‌که در هیچ کجا سیاست و امر سیاسی چنین دیدگاهی به زندگی روزمره 
ندارد و این فرم جدید عامل آن شد که سیاست از معنا تهی شود و جای آن را نوعی پوپولیسم و سیاست‌زدگی پر 
کند که هرجا امر حتی خصوصی مخالف با رویه خاصی شکل بگیرد، سریع در دوگانه خود و غیرخود باید تکفیر 

شود و سیاست به سطوح نازلی تقلیل پیدا کند.
 رادیکالیسم و نفوذ به زندگی روزمره امر طبیعی جلوه داده شد: زندگی شخصی و امر روزمره که به‌دنبال نوعی معنادهی 
به خود بود و درتلاش بود درمقابل تندباد‌های وســـیع زندگانی مقاومت کند تا بتواند پلی برای رســـیدن به اهداف 
خود تعیین کند، یکباره دچار نوعی فرم جدید شد. حالا زندگی با خشونت و تکفیر هر دیگری که با او هم‌عقیده 
نیست، معنی گرفته بود. در چنین شرایطی رادیکالیزه شدن زندگی سرعت گرفت و انسان‌ها به‌جای تأمل درباره 
چگونه زندگی کردن، در موقعیتی قرار گرفتند که کنش سیاست‌زده روز به زندگی کردن آنها ربط پیدا کرد و زیستن 
با امیال خاصی ژســـت زندگی شـــده بود. در چنین فرمی بود که امر طبیعی مختل شـــده بود و زندگی روزمره دیگر 
نمی‌توانست طبیعی باشد و هر عمل و کنشی نوعی وضعیت بحرانی و پسابحرانی معرفی می‌شد که ماحصل آن 
زندگی در حالت تعلیق بود؛ چراکه رادیکالیسم اجازه زیستن را گرفته بود و همه انسان‌ها باید تبدیل به چریک‌های 
رزمی و مجازی می‌شدند یا باید علیه همه دیگری‌ها وارد درگیری می‌شدند. در چنین حالتی قطعا دیگر زندگی 

معنی ندارد و انسان‌ها محکوم به بازی در جبر جدیدی هستند. 
دوگانه‌سازی مانع از لذت بردن از بدیهیات روزمره شد: دوگانه‌ای را جریان مطالبه‌گر زندگی شکل داده‌اند که یا باید 
با آنها هم‌عقیده شوید یا علیه‌شان هستید. این دوگانه انسان‌های معمولی را بی‌معنی کرده بود؛ انسان‌هایی که 
به‌دنبال زندگی بودند و حداقل قصد کنش سیاسی و اجتماعی را به‌صورت زبانی و فیزیکی نداشتند در چنین 

شرایط دچار نوعی فشار شدید می‌شدند که در این مقطع چه باید کرد؟ 
و همین پرســـش باعث می‌شـــد مســـاله زندگی کردن دیگر معنای قبل را ندهد و شـــکل آرمانگرایی فانتزی مانع از 
زندگی شود و هر عمل لذت‌بخشی به‌مثابه گناهی شناخته شود. در چین شرایطی حتی فردی مثل ناصر طهماسب 
که هیچ‌گاه کنشگر سیاسی نبوده و همه از صدای زیبای او لذت می‌بردند، فقط به علت شغلش و همکاری با 
برخی مستند‌های تاریخی به دیگری بودن محکوم می‌شود. این شرایط مانع از لذت بردن از حداقل‌ها می‌شود و 
این سیاست خیلی شبیه به نگاهی است که چپ و راست‌های رادیکال و تند قبل از انقلاب به اشعار سهراب 
سپهری داشتند و او را به این جهت که شاعر سیاست‌زده‌ای نبود، مدام محکوم می‌کردند و هیچ لذتی از اشعار او 
نمی‌بردند، فقط به این جهت که در طرح دوگانه‌ای قرار داشت که مثل گروه‌های رادیکال آن مقطع رفتار نمی‌کرد. این 
درک از زندگی علیه وضعیت انسانی زیستن است و زندگی خود تبدیل به نوعی ایدئولوژی از مدل سختش می‌شود 
که نه‌تنها زیستن را ناممکن می‌کند، بلکه زندگی روزمره را در حالتی قرار می‌دهد که انسان بیش از آنکه از زیستن 
لذت ببرد به‌نوعی ابزاری در دست مانیفست‌های سیاست‌زده می‌شود که دیگر توان بهره‌مندی از زندگی را ندارد. 

یست روزمره آورده‌اند. اما به نظر  آنچه تا اینجا بیان شد، بلایی بود که جریان به‌اصطلاح مطالبه‌گر زندگی بر سر ز
آنچه مهم‌تر است مکانیسمی است که باعث شده این جریان با فرمی به‌شدت عجیب علیه زندگی رفتار کند، 
تا حدی که به‌دنبال مصادره زندگی اســـت، به‌طور مثال هنگامی که ناصر طهماســـب را صرفا به جهت آنکه در 
راستای کار خود اقدام کرده قضاوت می‌کنند و قضاوت را امر بدیهی نشان می‌دهند. پرسشی وجود دارد مبنی‌بر 

اینکه چه مکانیسمی باعث شکل‌گیری این جریان، امتداد و ادامه آن در مسیر فعلی شده است؟
 ساده‌سازی دیگری‌سازی سلبریتی‌ها: جریانی با حمله مداوم به سلبریتی‌ها باعث شده آنها در صحنه سیاسی 
اصالت ویژه‌ای به خود بگیرند، درحالی‌که سلبریتی‌ها خود محصول یک وضعیت سیاسی و اجتماعی هستند 
که در سیطره پوپولیسم عصر جدید باید به آن توجه شود. این جدل‌های بی‌پایان و احساس آنکه سلبریتی‌ها در 
صحنه سیاسی ارزشمندند، باعث شده کنشگری به صحنه ابتذال نزدیک و کنشگری مبتذل عامل رسوخ به 
زندگی روزمره و قدرت گرفتن جریانی شـــود که از طریق ســـلبریتی‌ها دســـتگاه تفتیش عقاید خود را فربه کرده‌اند. 
درحالی‌که آنچه باید مورد پرسش واقع شود، این بحث است که سلبریتی‌ها به صحنه سیاسی نزدیک و ابزاری برای 
فشار سیاسی به رقبا شده‌اند. به ‌تعبیر بهتر اگر جریانی مثل دولت اعتدال به‌صراحت از وجهه عمومی سلبریتی‌ها 
استفاده کرده، حمله به سلبریتی‌ها با این استدلال که باعث وضع بد اقتصادی و سیاسی در دوره دولت اعتدال 
شده‌اند قطعا راهگشا نیست و باید این پرسش مطرح شود آیا انتظار کارهای وسیعی از دولتی می‌رود که از طریق 

سلبریتی‌ها رای می‌گیرد یا توقع اصلاحات مفید در حکمرانی را باید از این دولت داشت؟ 
 دوگانه زندگی سیاسی و زندگی غیرسیاسی: دو جریان همزمان درحال تلاشند یک برساخت را به‌ واقعیت تبدیل 
کنند و عده‌ای معتقدند زندگی هیچ رابطه‌ای با سیاســـت ندارد. عده دیگری هم معتقدند زندگی صرفا نوعی از 
سیاسی زیستن است که واقعی است، در غیر این‌صورت زندگی کردن بی‌فایده است. این دوگانه باعث شده هم 
سیاست معنی جدی نداشته باشد و هم زندگی کردن دچار تردید شود که در حالتی شبه‌تعلیق قرار گرفته است که 
در پس و پیش سیاست درحال مقاومت است. اما این مقاومت نوعی وضعیت بی‌معناست، درنتیجه این دوگانه 
که حالت معنایی برای زندگی کردن ندارد، نه می‌تواند سیاسی باشد، نه غیرسیاسی. در چنین شرایطی جریان‌هایی 
که تفسیر‌های کاملا از سیاست‌زده دارند، جریان زندگی را مختل می‌کنند و مانع زیستن روزمره می‌شوند. در این 
شرایط است که زیستن و زندگی روزمره در تلاقی سیاست اجتماعی و فرهنگی نیست و دور از همه امور به‌دنبال 
... این تفسیر خود از دوگانه بی‌معنایی  سلاخی زندگی است و به نام مستعار زندگی کردن اولویت دارد به همه امور و
صورت‌بندی شده و در هیچ افقی نمی‌توان درکی از زندگی داشته باشد، بلکه خود مانع از هرگونه زندگی کردن است. 
 هر آنچه در زندگی روزمره در جریان اســـت زندگی اســـت: تفســـیری دیگر که باعث ‌شـــده مکانیسمی علیه زندگی 
کردن شکل بگیرد، بی‌توجهی به وقایعی است که در زندگی روزمره در سیطره بسیاری شرایط بد حکمرانی جهانی 
در جریان اســـت؛ اینکه اصالت‌دهی به هر آنچه در زندگی روزمره درحال شـــکل‌گیری اســـت زندگی است. بدون 
توجه به چرایی شـــکل آن نوعی بازی ایدئولوژیک اســـت که قصد دارد همه ســـطوح روزمرگی را زندگی معرفی کند 
و این تفسیر خود به‌نوعی علیه زندگی کردن است؛ چراکه زندگی کردن چیزی بیش از تن دادن به روزمرگی است 
و بسیاری از مواقع روزمرگی مانع از زندگی مطلوب است. این مکانیسم هم جدلی بی‌پایان شکل داده است که 

سعی دارد همه اصالت زندگی را در روزمرگی خلاصه کند. 
 هر نوع آرمان‌خواهی مانع از زندگی است: تفسیر دیگری که باعث شده زندگی کردن دچار بحران‌های فزاینده شود، 
این مساله است که سعی کرده انسان‌هایی را پیرو زندگی معرفی کند که دست از هر نوع آرمان‌خواهی و فضیلت 
بردارند و زندگی را بیرون از سیطره طرح‌هایی آرمان‌خواهانه پیگیری کنند. چنین تفسیری درک اخلاقی زیستن 
را تا حد وسیعی ویران کرده و با ویران شدن اخلاقی زیستن زندگی کردن وارد مرحله رقابت در عرصه بی‌اخلاقی 
می‌شود. در این لحظه است که هر انسانی برای زیستن خود نوعی وضعیت موجه را صورت‌بندی می‌کند که به‌جای 
آنکه خیر جمعی را پیگیری کند، نوعی فرد‌گرایی را تئوریزه می‌کند. در چنین شرایطی زندگی کردن چون رقابتی 
بدون فضلیت می‌شود و قطعا دچار سختی می‌شود و از امکان بهتر زیستن بهره نمی‌برد. زندگی وارد مرحله‌ای 
می‌شود که دست به هر آنچه برای بقای فردی مطلوب است می‌زند. این مکانیسم هم باعث شده زندگی دیگر 
به معنا گذشته خود فهمیده نشود. این مساله باعث بروز طیفی می‌شود که هر بلایی بر سر زیستن انسان معاصر 

به‌عنوان دفاع از زندگی می‌آورد. 
 نتیجه‌گیری: در این یادداشت سعی شد بعد از آنکه به چرایی جریانی که مدام به زندگی حمله می‌کند اشاره شود، 
به مکانیسمی که باعث رشد موقعیت فعلی شده نیز توجه شود. آنچه به نظر نگارنده اهمیت دارد توجه به این 

شرایط است تا بتوان در آینده مانع از حملات همه‌جانبه طیفی به زندگی شد. 
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